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دختري 20 ســاله با مدرك ديپلم 
هســتم. فرزند اول خانــواده ام و 3 
برادر دارم. من با رفتار مادرم كه 40 
سال دارد، مشــكل دارم. او همیشه 
با طرفــداري از برادرهايــم، من را 
كه از آن ها بزرگ تر هســتم، جلوي 
آن ها كوچك مي كند. با اينكه من را 
دوست ندارد ولی خیلي به من وابسته 
است و نمي گذارد ازخانه خارج شوم 
و اگر هم بروم بايد راس ساعتي كه 

مادرم مي گويد به خانه برگردم.
از كم توجهــی مادرتــان ابــراز ناراحتــی 
كرده ایــد و همچنین وابســتگی مادرتان 
به شــما برایتان رنج آور اســت؛ چون شما 
را كنترل می كنــد. درباره نقــش پدرتان 
و این كه مادرتــان در چه شــرایطی نقش 
قاضــی را دارنــد و شــروع بــه قضــاوت و 

جانبداری می كنند، توضیحی ندادید.

چرا طرفداری مادرتان برای شما 
ارزشمند است؟

فرزندان برای پــدر و مادر جایگاه برابری 
ندارند. هركدام حساب جداگانه ای نزد 
والدین خــود دارنــد. فرزنــدان بزرگ تر 
امكانات بیشتر و فرزندان كوچك تر توجه 
بیشــتری از والدیــن دریافــت می كنند. 
جایــگاه شــما نــزد مادرتــان متفــاوت از 
جایگاه برادران تان است، به طورمعمول 
پســرها ارتباط نزدیك تری با مادرشــان 
دارند و دختران هم ارتباط نزدیك تری با 
پدرشان برقرار می كنند؛ اما ناگفته نماند 
در بسیاری از خانواده ها، والدین پسر را 
جنسیت برتر می دانند و نوع برخوردشان 
متفاوت اســت؛ ولــی نمی تــوان به یقین 
گفــت دلیــل برخــورد مادرتــان واقعــا 
مربوط به این دیدگاه سنتی است؛ چون 
اطلاعات كاملی از ســبك رفتــاری خود 
و مادرتــان مطــرح نكرده ایــد. والدیــن 
تــلاش می کننــد وظایــف مربــوط به هر 
نقشی )دختر یا پســر( را به آن ها آموزش 

دهند. شــما آموزش های متفــاوت را در 
زمینه نقش خودتان دریافت می كنید. با 
مادرتان صحبت كنید و دلیل رفتارهای 
ایشان را جویا شوید و بخواهید بگوید چه 
نواقصی در رفتارهای شماست و سعی در 

رفع آن ها داشته باشید.

از پدرتان کمک بگیرید
شما از برادران تان بزرگ تر هستید و بهتر 
اســت تجدید نظری در زمینــه افكارتان 
داشــته باشــید. شــاید بهتر باشــد شــما 
ایشــان را مدیریت كنید. مطــرح كردید 
كه مادرتان به شــما وابســته است و شما 
را كنتــرل می كند. بــا پدرتــان در زمینه 
خروج از منزل صحبت كنید و از ایشــان 
بخواهید قوانین مشخصی برایتان تعیین 
كنند. والدین نسبت به زمان خروج شما 
و زمــان برگشــت تان باید آگاهــی كامل 
داشته باشــند. از والدین خود بخواهید 
انتظاراتشــان را تعییــن كنند و بــا آن ها 
معامله كنید. در قبال انجام انتظاراتشان 
شــما هم می توانیــد آزادی را بــا توجه به 
قوانیــن تعیین شــده داشــته باشــید. در 
حال حاضر شــما گاهی كــودك و گاهی 
بزرگســال هســتید. وقتــی بــا برادرتان 
درگیر می شــوید و انتظار حمایت دارید، 
کودک هســتید و زمانی که می خواهید 
اســتقلال  و  باشــید  از منــزل  بیــرون 

می خواهید، بزرگسال می شوید.

انتظارات شان را جویا شوید
شــما  بــا  می خواهیــد  درصورتی كــه 
مشــابه بزرگ ترهــا رفتــار شــود حتمــا 
خودتــان هــم بزرگســال شــوید بــه ایــن 
معنا كــه بــا والدین خــود صحبــت كنید 
و انتظاراتشــان را جویــا شــوید. در قبــال 
می توانیــد  آن هــا  انتظــارات  رعایــت 
اســتقلال و آزادی را بــا توجــه بــه قوانین 
خانواده داشته باشــید. بعــد از صحبت با 
والدیــن و پذیرش نقــش بزرگســال، هم 
می توانیــد آزادی  داشــته باشــید و هــم 
با شــما مشــابه کودک رفتار نمی شــود.

جوانی 20 ساله ام. متاسفانه از چندی قبل دچار مشكل ديدن تصاوير و 
فیلم های مستهجن شدم و پس از ترك آن، حال به فكر ازدواج افتادم. 
اول اين كه لطفا معنا و مفهوم عشق و عاشق شدن را توضیح دهید، آيا 
صرف اين كه آدم به كســی فكر می كند يعنی عاشقی؟ دوم اين كه 
احســاس می كنم به يكی از افراد فامیل علاقه دارم كه حدود 2 سال 
از من كوچك تر است، چگونه به اين علاقه اعتماد كنم و جلو بروم؟ 
سوم چون اصلا نمی خواهم باعث كدورت بین فامیل و خانواده بشوم 
اگر از خود دختر بپرسم كه به من علاقه دارد يا نه خوب است يا خیر؟ 
من دانشجو هستم و دختر مورد نظرم هم پشــت كنكوری و شرايط 
اقتصادی خانواده هايمان هم تقريبا متوسط است. چهارم اين كه اصلا 
من می توانم به دلیل گذشته و ديدن تصاوير بد به نیت ازدواج خودم 

اطمینان داشته باشم؟
سلام. شما چندین سوال را مطرح کرده  اید و من سعی 

مصلح میرزایی

روانشناس بالینی از 
انستیتو روان پزشکی

می  کنم به بیشــتر آن ها جوابی کوتاه بدهم. امیدوارم 
محدودیت در توضیح بیشتر را بپذیرید. عشق چیست؟ 
این سوالی به قدمت تاریخ بشر است و فلاسفه، شعرا، 
ادبا و اهل علم و آگاهی همواره درصدد ارائه تعریفی از 
آن بوده اند. فلاســفه همواره تلاش کرده اند عشــق را 

تعریف کنند و آن را از مفاهیم دیگر متمایز سازند. هر چه هست عشق پدیده ای 
غیرارادی و خودکار است و  طبیعی است که در مراحل اولیه عشق رمانتیک 
کنترل خود را از دست بدهیم. روان شناســان معاصر، عشق را تمایل قوی 
برای اتحاد هیجانی با شخصی دیگر، تعریف می کنند. این که فرمودید وقتی 
کسی به شخص دیگری فکر می کند عاشق شده است؛ بستگی به نوع تفکر 
شما دارد. در واقع اگر این فکرکردن به شکل دائمی به اشتغال ذهنی تبدیل 
شود، این مسئله می تواند  نشانه ای از عاشق شدن باشد. برای جمع بندی 
این سوال می خواهم به یک نظریه جالب درباره عشق در روان شناسی جدید 
اشاره کنم. »رابرت اســترنبرگ« عشق را مفهومی ســه بخشی متشکل از 
»شــهوت«، »صمیمیت عاطفی« و »تعهــد« می داند. از نظر او عشــق کامل 
ترکیبی از هر سۀ این عناصر است.درباره سوال دوم که چگونه به این احساس 
اولیه اعتمــاد کنم؛ باید بگویــم که راهی جز این نیســت، در واقع شــما چه 
یک نشانه و چه چندنشانه برای اعتماد داشته باشید، این مسئله به خودی 
خود مهم نیست؛ مهم این است که این احساس خود را پس از این که مدتی 
گذشت و نتوانستید به راحتی فراموش کنید! با شخص مقابل مطرح کنید. 
اگر این احساس مشترک بود یا مشترک شد، می توانید روی آن حساب کنید. 

در غیراین صورت، یک طرفه خواهد بود و این نوع روابط توصیه نمی شود.
سوال دیگر شــما این است که آیا این مسئله را به شــکل رسمی و با خانواده 
مطرح کنم یا ابتدا با خود او در میان بگذارم، بســتگی به شرایط خانوادگی 
و فرهنگی دو طرف دارد. در بعضی فرهنگ ها این امر پذیرفته شده است و 

در برخی پذیرفته نمی شــود؛ ولی اگر قصدتان جدی است و به ازدواج فکر 
می کنید بهتر است ابتدا با خانواده خود مطرح کنید و زنان به طور معمول 
می دانند چطور این مسائل را بین خود پیش بکشند. اگر جواب آن ها برای 
این که به خواستگاری دختر بروید، بله بود؛ این یعنی نصف راه را رفته اید و 
می توانید امیدوار باشید با جلب نظر وی و خانواده اش موافقت وی را جلب 
کنید. در این مرحله ممکن اســت خانواده ها توافق کنند که برای شناخت 
بیشــتر طرفین از هم، مدتی با اطلاع خانواده ها در ارتباط باشــید. نگران 
مسائل فامیلی نباشید، اگر قبول کردند که به خواسته خود رسیده  اید، اگر 
هم نپذیرفتند این مسئله به معنای نبود کفایت یا ارزشمندی شما نیست. 
درســت به همان دلیلی که نمی دانید دقیقا چرا به این شــخص علاقه مند 

هستید او هم ممکن است از شما خوشش نیاید.
درباره ســوال آخر؛ این که چون در گذشــته به رفتارهای جنســی همچون 
نگاه کردن به فیلم یا عکس مستهجن پرداخته  اید، می توانید به تصمیم تان 
اعتماد کنید یا خیر؟ جواب من این اســت که نیاز جنسی یک میل طبیعی 
و خدادادی اســت. اگر این مســئله بد یا غیرانســانی بود، خداونــد آن را در 
وجود آدمی قرار نمی داد؛ پس به هیچ وجه به این مسئله شک نکنید. شما 
تصمیم درست و عاقلانه  ای برای ارضای نیاز جنسی و عاطفی خود گرفته 
 اید؛ ولی برای احتیاط حتما با یک روان شناس یا روان پزشک مشورت کنید 
که آیا الان در شــرایط خلقی و روان شناختی نســبتاً متعادلی برای ازدواج 
هستید یا خیر. اگر بیش از اندازه به این مسئله فکر می کنید ممکن است به 
وسواس فکری با محتوای جنسی مبتلا شده باشید و لازم است تحت نظر 
روان پزشک و روان شناس بالینی درمان شوید. به طور معمول با شدتی که 
فرمودید نمی تواند این کیفیت را داشته باشد ولی باز هم یک جلسه ویزیت 

روان پزشکی برای شما توصیه می شود.
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